
 

در دل بحران بی‌پایان سـوریه، کشـوری که شریان حیاتی بازیگران منطقه‌ای 

و قدرت‌هـای موازنه‌گـر بین‌المللـی در آن جریـان دارد، خبـری تازه بار دیگر 

بـر سـر زبان‌هـا افتـاده اسـت؛ حمایـت اسـرائیل از جامعه دروزی سـوریه. 

 یـک گمانه‌زنی نیسـت؛ به نظر می‌رسـد بخشـی 
ً
ایـن حمایـت دیگـر صرفـا

جدایی‌ناپذیـر از پـازل پیچیـده‌ای اسـت کـه تل‌آویـو بـرای سـوریه در سـر 

 چنـد مؤلفـه باعـث شـکل‌گیری بحـران دروزی‌هـا در سـوریه 
ً
دارد. اساسـا

شـده‌اند کـه عبارتنـد از: ضعـف دولـت و تمرکززدایـی، اختلال در اقتصاد 

داخلـی، ظهـور شـبه‌نظامیان و غیـره. در کنـار ایـن مؤلفه‌هـا، یکـی دیگر از 

عللی که به تنش میان دروزی‌ها و تحریرالشـام دامن‌زده و مسـئله السـویداء 

را برجسـته کـرده، اختلافـات ایدئولوژیـک میـان دروزی‌ها و تحریرالشـام، 

بی‌اعتمـادی نسـبت بـه جولانـی، نگرانی‌هـای امنیتـی و همچنیـن موضـع 

رادیـکال رهبـران دروزی نسـبت به تحریرالشـام بوده اسـت. 

از منظر تاریخی، جامعه دروزی روابط نزدیک و دیرینه‌ای با اســـرائیل دارد. 

بخش قابل‌توجهی از مردان دروزی در ارتش اســـرائیل خدمت می‌کنند و 

وفاداری آن‌ها به اسرائیل به‌نوعی نهادینه شده است. این پیوند نه‌تنها یک ارتباط 

دموگرافیک، بلکه همکاری استراتژیک و اطلاعاتی را نیز شامل می‌شود. با 

این‌ حال، باید توجه داشـــت که دروزی‌های سوریه، به‌ویژه آن‌هایی که در 

مناطق جنوبی مانند سویداء زندگی می‌کنند، وضعیت متفاوتی دارند. آن‌ها 

به دولت ســـوریه وفادار بوده و از کشور خود دفاع می‌کنند. اما با آغاز جنگ 

داخلی و تضعیف دولت مرکزی، خلأ قدرتی در مناطق دروزی‌نشین سوریه 

ایجاد شد. اســـرائیل در این میان فرصتی برای گسترش نفوذ خود از طریق 

»همدردی« با خویشـــاوندان دروزی در سوریه پیدا کرد. این اقدام در ظاهر 

بشردوستانه، اما در باطن دارای استراتژی پنهانی است. 

از مهم‌ترین اهداف اسرائیل، ایجاد یک منطقه حائل )بافر زون( در مرز‌های 

شمالی سرزمین‌های اشغالی با ســـوریه است. این منطقه می‌تواند جلوی 

نفـــوذ گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله و... را بگیـــرد. با توجه به اینکه 

سویداء و مناطق دروزی‌نشین در جنوب سوریه به بلندی‌های جولان نزدیک 

هســـتند، حمایت از دروزی‌ها می‌تواند به ایجاد یک منطقه خودمختار یا 

نیمه‌خودمختار دروزی‌نشین در جنوب سوریه منجر شود که به‌عنوان سپری 

دفاعی برای اســـرائیل عمل کند. دروزی‌ها به دلیل حضور در مناطق مرزی 

و دسترسی به اطلاعات محلی، منبعی ارزشمند برای جمع‌آوری اطلاعات 

امنیتی برای اسرائیل هستند. همچنین، حمایت از یک گروه اقلیت می‌تواند 

به بی‌ثباتی در مناطق مرزی سوریه دامن بزند که این بی‌ثباتی، دولت سوریه 

و هم‌پیمانانش را تحت فشـــار قرار داده و آن‌ها را از جولان دور می‌کند، در 

نتیجه امنیت نسبی برای اسرائیل به ارمغان می‌آورد. در واقع، اسرائیل با این 

حمایت به دنبال تضعیف دولت مرکزی سوریه و جلوگیری از تشکیل ارتش 

قدرتمند در نزدیکی خود است. 

نکته مهم دیگر این است که اسرائیل با حمایت از دروزی‌ها، به دنبال تغییر 

بافت جمعیتی و جغرافیایی جنوب ســـوریه است. هدف می‌تواند ایجاد و 

تقویت مناطق مستقل یا خودمختار دروزی‌نشین باشد. این مناطق در آینده 

ممکن است تحت نفوذ اسرائیل قرار گیرند یا دست‌کم دولت مرکزی سوریه 

را به چالش بکشـــند. در بلندمدت، اسرائیل ممکن است به دنبال ایجاد یک 

»کشـــور دروزی« یا منطقه‌ای خودمختار باشد که به‌عنوان مهره‌ای در برابر 

سوریه از آن بهره‌برداری کند. این ســـناریو به اسرائیل اجازه می‌دهد بدون 

درگیری مستقیم، به تضعیف حاکمیت سوریه ادامه دهد و خود را در مناطق 

حساس تثبیت کند. 

   پتانسیل تجزیه سوریه و نقش اسرائیل در آن؛

سناریو‌های محتمل و اهداف بلندمدت
الف( فروپاشی کنترل‌شده و فدرالیسم ناکارآمد: یکی از سناریو‌ها، تداوم 

ضعف دولت مرکزی و حرکت به سمت فدرالیسمی ناکارآمد است که در آن 

مناطق مختلف )مناطق کردنشـــین در شمال شرق، مناطق تحت نفوذ ترکیه 

در شمال و مناطق دروزی‌نشین در جنوب( دارای خودمختاری‌های خاص 

هستند. اسرائیل می‌تواند با حمایت از دروزی‌ها به تقویت این خودمختاری 

 
ً
کمک کند و به‌تدریج آن را به سمت استقلال واقعی سوق دهد. این امر عملا

حاکمیت دمشق را در مناطق مرزی بی‌اثر می‌کند. 

ب( ایجاد »کشور‌های کوچک اقلیتی«: در سناریویی افراطی‌تر، اسرائیل 

ممکن اســـت به دنبال شکل‌گیری »کشور‌های کوچک اقلیتی« باشد. یک 

کشـــور مستقل یا نیمه‌مستقل در جنوب ســـوریه می‌تواند منطقه‌ای امنیتی 

در نزدیکی‌های جولان اشـــغالی ایجاد کنـــد و خطوط مواصلاتی ایران و 

حزب‌الله به جنوب سوریه و لبنان را قطع نماید. این اقدام با مقاومت دمشق 

و متحدانش روبه‌رو خواهد شد، اما در صورت تضعیف بیشتر دولت مرکزی 

و حمایت‌هـــای پنهان منطقه‌ای و بین‌المللـــی، می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای 

بلندمدت برای اسرائیل مطرح شود. 

ج( ایجاد منطقه نفوذ و کاهش قدرت دولت مرکزی: هدف اســـرائیل، 

تضعیف دولت مرکزی و تبدیل سوریه به مناطق نفوذ بین بازیگران مختلف 

است. در این راســـتا، حمایت از دروزی‌ها می‌تواند به تضعیف دمشق در 

بازسازی و کنترل کامل مناطق جنوبی کمک کند که در نهایت به نفع امنیت 

و کاهش تهدیدات از مرز‌های شمالی سرزمین‌های اشغالی است. 

   اهداف اصلی اسرائیل در حمایت از دروزی‌ها
اهداف اســـرائیل در حمایت از دروزی‌ها را می‌توان به‌صورت خلاصه در 

محور‌های زیر برشمرد: 

برهم زدن محور مقاومت: یکی از اهداف اصلی اســـرائیل، قطع شریان 

حیاتی‌ای اســـت که ایران، ســـوریه و حزب‌الله را به هم مرتبط می‌کند. با 

تضعیف یا تجزیه سوریه، نفوذ ایران در منطقه شام به شدت کاهش می‌یابد، 

حزب‌الله از مرز‌های شمالی سرزمین‌های اشغالی دور شده و توانایی دریافت 

تسلیحات پیشرفته از ایران را از دست می‌دهد. 

امنیت تضمین‌شـــده جولان اشغالی و مرز‌های شمالی سرزمین‌های 

اشغالی: با توجه به وضعیت بلندی‌های جولان اشغالی و مرز‌های شمالی 

سرزمین‌های اشغالی، ایجاد منطقه‌ای ناامن برای دولت مرکزی سوریه اما امن 

برای اسرائیل، یک اولویت استراتژیک است. دروزی‌ها با توجه به موقعیت 

جغرافیایی و روابط تاریخی، می‌توانند نقش مهمی در این پازل ایفا کنند. 

افزایش قدرت چانه‌زنی: یک سوریه در حال فروپاشی یا در آستانه تجزیه، 

قدرت چانه‌زنی اسرائیل را در آینده در مورد سوریه یا جولان اشغالی افزایش 

می‌دهد. اسرائیل می‌تواند از وضعیت اقلیت‌ها، به‌ویژه دروزی‌ها، به‌عنوان 

اهرمی علیه دولت سوریه در مجامع بین‌المللی استفاده کند. 

ابزار فشـــار منطقه‌ای و موازنه‌ســـازی علیه تهران و مسکو: حمایت از 

دروزی‌ها به اســـرائیل امکان می‌دهد از توان کنشـــگری تهران و مسکو در 

سوریه و فراتر از آن در منطقه بکاهد و موازنه‌ای در برابر آن‌ها ایجاد کند. 

استفاده به‌عنوان کارت دیپلماتیک: اسرائیل می‌تواند از وضعیت دروزی‌ها 

به‌عنـــوان کارتی دیپلماتیک بهره ببرد. برای مثال، در صورت بروز تنش‌ها یا 

مذاکره درباره آینده سوریه، اسرائیل می‌تواند با طرح حمایت از حقوق اقلیت‌ها 

و به‌ویژه دروزی‌ها، فشار بر دمشق را افزایش دهد. 

به‌طور کلی، دروزی‌های سوریه که هدف اسرائیل قرار گرفته‌اند، دچار انشعاب 

هویتی شـــده‌اند؛ به‌گونه‌ای که بین اهداف ملی- میهنی و حفظ همبستگی 

ملی از یک سو و کسب استقلال قومی از سوی دیگر، گرفتار شده‌اند. برخی 

در ایـــن طیف و برخی دیگر در گروه مقابل قرار دارند. در این میان، موضع 

دولت سوریه و هم‌پیمانانش، محکومیت قاطع و مبارزه با این توطئه است. 

موضع کشـــور‌های عربی و غربی در این زمینه قابل‌توجه است. کشور‌های 

عربی، به‌ویژه همســـایگان سوریه مانند اردن و عربستان سعودی، موضعی 

پیچیده دارند. از یک ســـو، حفظ تمامیت ارضی سوریه برای جلوگیری از 

بی‌ثباتی بیشـــتر در منطقه برای ایشـــان مهم است. از سوی دیگر، بسیاری 

از این کشـــور‌ها از تضعیف نفوذ ایران استقبال می‌کنند. بنابراین، واکنش 

آن‌ها به حمایت اســـرائیل از دروزی‌ها ممکن است از سکوت محتاطانه تا 

حمایت‌های پنهانی متغیر باشد. 

در مورد کشور‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده و اروپا نیز موضعی دوگانه 

کید  مشـــاهده می‌شـــود. آن‌ها در ظاهر بر حفظ تمامیت ارضی سوریه تأ

دارند و تجزیه این کشور را آسیبی منطقه‌ای می‌دانند. با این ‌حال، در عمل، 

برخی از این کشور‌ها از کاهش نفوذ ایران در سوریه سود می‌برند. بنابراین، 

ممکن اســـت در قبال حمایت اسرائیل از اقلیت‌ها، »بی‌طرفی« یا »سکوت 

رضایت‌بخـــش« را در پیش گیرند، به‌ویژه اگر این موضوع به اهداف اصلی 

آن‌هـــا )مانند مقابله با نفوذ ایران( کمک کند. این رویکرد می‌تواند به‌عنوان 

چراغ سبز غیررسمی برای اسرائیل تفسیر شود. 

در نهایت، اگر سوریه تجزیه شود، به جولانگاه تروریسم تبدیل خواهد شد 

و به چهار منطقه خودمختار تقسیم می‌شود که شامل دولت علویان )مناطق 

ســـاحلی(، اعراب سنی )مرکز و جنوب(، منطقه خودمختار کردی )شمال 

شـــرق( و منطقه خودمختار دروزی )سویداء( خواهد بود. موضع کرد‌ها در 

این زمینه بر حمایت از حقوق اقلیت‌ها، به‌ویژه دروزی‌ها، اســـتوار است و 

هر دو گروه در ترس از شکل‌گیری دولت مرکزی قدرتمند اشتراک نظر دارند. 

بنابراین، تجزیه ســـوریه به جولانگاه تروریسم و تشتت آرا منجر خواهد شد 

و مصائب اجتماعی متعددی را به دنبال خواهد داشت. اگرچه جدایی‌طلبی 

ممکن اســـت احساسات قومی را تسکین دهد، اما در بلندمدت با تضعیف 

روحیه ملی، نه‌تنها حقوق اقوام مختلف ســـلب می‌شـــود، بلکه سوریه به 

میدان بازی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل خواهد شـــد و هرگز 

روی آرامش را نخواهد دید.

ادامه از صفحه یک
از سـوی دیگر، سـکوت کشـور‌های عربی نیز به‌مثابه یکی از فاجعه‌بارترین 

جلوه‌هـای انفعـال تاریخـی، بـه مسـئله‌ غـزه ابعـاد تـازه‌ای داده اسـت. این 

 بی‌عملـی سیاسـی بلکه نوعـی خیانت اخلاقی اسـت؛ 
ً
سـکوت، نـه صرفـا

همـان سـکوتی کـه در واقعـه عاشـورا عدالـت را در برابـر چشـمان امـت به 

قربانـگاه بـرد. سـکوت جهـان عـرب، همان‌قـدر کـه همراهـی بـا جنایـت 

اسـت، بیانگـر سـقوط عمیـق وجـدان تاریخـی در منطقه‌ای اسـت که خود 

را مهـد اسلام و کرامـت انسـانی می‌داند. 

غـرب نیـز بـا همـه ادعا‌هـای لیبرالیسـم و دموکراسـی، گرفتار بحـران عمیق 

معناسـت. آنچـه امـام خامنه‌ای آن را »طبل میان‌تهـی« می‌نامند، دقیق‌ترین 

توصیـف از فرهنگـی اسـت کـه در آن شـعار‌ها توخالی و ارزش‌هـا تبدیل به 

ابزار سـلطه شـده‌اند. دموکراسـی‌ای که از زبان سـران غرب شـنیده می‌شود، 

در میـدان غـزه تبدیـل به توجیهی برای نسل‌کشـی اسـت. 

ایـن چرخـه‌ خشـونت، محـدود بـه خاورمیانـه نخواهـد مانـد. آن‌گونـه که 

تاریـخ نشـان داده، ظلـمِ نهادینه‌شـده همیشـه بـه سـوی ظالـم بازمی‌گردد. 

خشـم و بیـداری مـردم، بـوی بـاروت را از غزه به خیابان‌هـای لندن، پاریس 

و نیویـورک خواهـد کشـاند. نظـم شـکننده‌ جهانـی کـه اکنـون بـر تلـی از 

خـون و بی‌عدالتـی ایسـتاده، تـاب چنیـن خیزش‌هایـی را نخواهد داشـت. 

در میـان ایـن تاریکـی هولنـاک، صـدای رهبـر ایـران، آیت‌اللـه خامنـه‌ای، 

چـون نقطـه‌ای از امیـد می‌درخشـد؛ نـه از آن‌رو کـه تنهاسـت، بلکـه از آن 

رو کـه حقیقتـی تاریخـی را نمایندگـی می‌کنـد؛ مقاومـت، نـه فقـط یـک 

واکنـش سیاسـی، بلکـه بازسـازی معنـوی و اخلاقی وجدان انسـان معاصر 

اسـت. ایـن صـدای عدالت‌خواهـی، بـا ریشه‌داشـتن در سـنت مقاومـت و 

ظلم‌سـتیزی، نقـش مهمـی در جهت‌دهـی بـه گفتمان‌هـای جدیـد جهانی 

ایفـا کـرده اسـت؛ گفتمانـی که بشـریت را به انتخاب جایـگاه خود در طرف 

درسـت تاریـخ فـرا می‌خواند. 

غـزه، امـروز تنهـا عرصـه‌ یـک بحـران نیسـت؛ بلکـه بسـتری اسـت بـرای 

بازتعریـف معنا‌هایـی چـون مقاومت، کرامت، همبسـتگی و عدالت. از دل 

ایـن ویرانه‌هـا، نه‌فقـط فریـاد کـه اندیشـه و اراده‌ای نو ‌زاده می‌شـود. روایتی 

کـه پایانـش، نـه ناامیـدی، بلکـه تولـد جهانـی عادلانه‌تر اسـت؛ جهانی که 

در آن، سـکوت دیگـر مقـدس نخواهـد بـود و مقاومـت، معنـای تـازه‌ای از 

انسـان بـودن خواهـد آفرید.

ادامه از صفحه یک
2 گفت‌وگـو بـا بدنـه فعـالان نشـر بـرای تدویـن سیاسـت‌های 

حمایتی: 

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی می‌توانـد زمینـه‌ای بـرای همفکـری و 

گفت‌وگـوی نظام‌مند میان ناشـران، کتاب‌فروشـان، نویسـندگان، مترجمان 

و سـایر مؤثـران حـوزه کتـاب فراهـم آورد. تصمیم‌گیری‌هـای مؤثـر نیازمند 

مشـارکت ایـن بدنـه متکثـر اسـت. توجـه بـه انجمن‌هـای فرهنگی ناشـران 

کتـاب کـودک، دانشـگاهی، زنـان، الکترونیـک، دفـاع مقـدس، انقلاب، 

آموزشـی و تشـکل‌های کتابفروشـان و پدیدآورندگان و اتحادیه‌های شـهری 

و اسـتانی ناشـران و کتابفروشـان می‌تواند راه‌گشـا باشـد. 

3 ضرورت حمایت از تولید داخلی کاغذ: 
تحـولات اخیـر بـار دیگـر اهمیـت خودکفایـی در تأمین مـواد اولیه نشـر را 

یـادآور شـده اسـت. کارخانـه کاغـذ مازنـدران ظرفیـت آن را دارد که بخش 

مهمـی از نیـاز صنعـت نشـر را تأمین کنـد. حمایت از ایـن کارخانه و ایجاد 

سـازوکاری بـرای تخصیـص اعتبـارات بانکـی به ناشـران بـرای خرید کاغذ 

 باتوجه 
ً
بـا بازپرداخـت بلندمـدت، اقدامی شـدنی و مؤثر اسـت. مخصوصا

بـه سـهام‌داری عمـده بانـک ملـی در ایـن کارخانـه و جایـگاه ایـن بانک در 

حمایـت از صنعـت نشـر می‌تـوان چنیـن تفاهمی را پیگیـری کرد. 

یق صندوق هنر:  4 تسهیل حمایت از اهل قلم از طر
بسـیاری از نویسـندگان، مترجمـان و روزنامه‌نـگاران در ایـن روز‌هـا بـا 

مشـکلات مالـی دسـت‌و‌پنجه نـرم می‌کننـد. اعطـای وام‌هـای خـرد و 

ارزان‌قیمـت )در بـازه‌ای بیـن ۵۰ تـا ۵۰۰ میلیـون تومان( از سـوی صندوق 

هنر می‌تواند گشایشـی برای عده‌ای از این افراد باشـد که پیگیری تسـهیلات 

بانکـی بـرای آن‌هـا سـخت و گاهـی خلاف ‌شـأن آن‌هاسـت. هیئـت امنای 

توانمنـد ایـن صنـدوق و مدیریـت خـوب آن می‌تواند با تفاهم بـا بانک‌های 

 این‌کار 
ً
قرص‌الحسـنه مهر و رسـالت این شـرایط را فراهم کند. چنان‌که قبلا

را بنیـاد نخبـگان انجام داده اسـت. 

5 تقویت زیرساخت‌های مجازی کتاب و بهره‌گیری هدفمند از آن‌ها: 
تجربـه برگـزاری نمایشـگاه مجـازی کتـاب و بازار‌هـای آنلایـن کتـاب 

نشـان داده اسـت کـه فضـای مجـازی می‌توانـد بسـتری مؤثـر بـرای پیونـد 

میـان تولیدکننـده و مصرف‌کننـده فرهنگـی باشـد. برگـزاری یک نمایشـگاه 

مجـازی فوق‌العـاده بـا تخصیـص یارانـه حداقـل یک‌هـزار میلیـارد تومانی 

بـرای خریـد کتـاب - به‌ویـژه بـرای گروه‌هایـی مانند معلمـان، دانش‌آموزان 

و کارکنـان دولـت - اقدامـی ملمـوس و فرهنگـی اسـت. در این مسـیر، باید 

توجـه داشـت کـه کتاب‌فروشـان و همـه اجزای زنجیره نشـر به‌طـور متوازن 

در ایـن چرخه سـهیم شـوند. 

 طراحـی و راه‌انـدازی بازارکتـاب بـرای اجـرای طرح‌هـای کلان و 
ً
اصـولا

سـوق‌دادن یارانه‌هـای خریـد بـه ایـن سـامانه شـفاف و قابل توسـعه اسـت. 

امیـد اسـت کاری کـه آغـاز شـد و زیرسـاختی کـه فراهم آمـد و البته تکمیل 

نشـد و... اکنـون بتوانـد زمینـه انجـام چنیـن اقدامـات ملـی را ایجـاد کند. 

نمایشـگاه ملـی مجـازی کتـاب نـه فقط بـرای حمایت از صنعت نشـر بلکه 

بـه عنـوان راه‌کاری بـرای جامعـه در دوره پـس از جنـگ بـرای عادی‌شـدن 

شـرایط زندگـی و بازیابـی توان و افزایش امید و انسـجام پیشـنهاد می‌شـود. 

دولـت ایـن کار را از ایـن منظـر ببینـد و اهمیـت آن را در به‌دسـت‌آمدن 

چنیـن نتایجی بسـنجد. 

6 راه‌اندازی پویش هر ایرانی یک کتاب
توجـه‌دادن مـردم بـه اهمیـت کتـاب خواندن در ایـن روز‌ها که هـم مدارس 

 بـا انبـوه اخبـار 
ً
و دانشـگاه‌ها تعطیـل اسـت و هـم اوقـات فراغـت معمـولا

ذهن‌خـراش و تشـویش‌آفرین پـر می‌شـود؛ هـم ضرورتـی اجتماعـی و هم 

کمکی به چرخش اقتصادی در کار کتاب اسـت. ارائه فهرسـت کتاب‌های 

مناسـب و پیشـنهادی از سـوی مروّجان و رسانه‌ها و افراد مرجع در گرم‌شدن 

بـازار ایـن کار مؤثـر خواهد بود. 

7 گوش سپردن به پیشنهاد‌های دیگر از دلِ میدان: 
بـدون شـک، فعـالان باتجربـه و دغدغه‌منـد نشـر، هـر یـک پیشـنهاد‌هایی 

دارنـد کـه می‌توانـد چـراغ راهـی بـرای آینده باشـد. تجربه‌هایی کـه در بطن 

سـال‌ها کار فرهنگـی و زیسـت حرفـه‌ای شـکل گرفته‌انـد. جامعـه امروز ما 

بـا همدلـی و انسـجام بی‌ماننـد کـه ثمره فهـم عمیق فرهنگی مـردم خردمند 

ایـران بـزرگ بـود بـه خوانـدن و انـس بیشـتر بـا کتـاب نیازمند اسـت. توجه 

بـه کتـاب و همـه دسـت‌اندرکاران آن از تولیـد تـا خوانـدن فقـط توجـه بـه 

کسـب‌وکار نیسـت بلکـه توجـه بـه هویت و فرهنگ اسـت. 

ادامه از صفحه یک
مقصـد اصلـی هـم حیفـا در منتهاالیـه غـرب منطقـه خواهـد بـود. چنیـن 

کریدوری، رقیب کریدور شـمالی یعنی روسـیه و جنوبی یعنی ایران خواهد 

بـود. چیـن آغـاز آن و انتهایـش رژیم صهیونیسـتی و در نهایت اروپاسـت. 

 می‌دانیم که 
ً
حـالا بیاییـد برخـی شـواهد برای ایـن فرضیه‌ را ارائه دهیـم. اولا

 می‌دانیم که 
ً
همـکاری جـدی‌ای میـان رژیـم و آذربایجان وجـود دارد. ثانیـا

ترکیـه و رژیـم یـک گفت‌وگـو و توافـق سیاسـی سـطح بالا بر سـر سـوریه را 

 دو مذاکره 
ً
در یـک مـاه اخیر داشـته‌اند. همچنیـن می‌دانیم جولانی شـخصا

سـطح بـالا بـا طـرف صهیونـی یک‌بـار در امـارات و یک‌بـار در آذربایجان 

داشـته اسـت. همچنیـن اخبـاری از آمـاده شـدن آذربایجـان در مثلـث مرز 

ایـران- ارمنسـتان و آذربایجـان وجـود دارد کـه احتمـال ورود بـه زنگزور را 

بـه وجـود آورده اسـت. در ترکیـه نیـز این احتمـال مورد بحث قـرار گرفته که 

پـس از ایـران، رژیـم ممکـن اسـت به سـراغ ترکیه بـرود و بایـد همکاری‌ها 

بـا این رژیم بیشـتر شـود. 

امـا چنیـن احتمالـی بـرای رژیـم چه عایـدی دارد؟ اگـر این احتمـال را بالا 

بدانیـم، رژیـم بـا ایـن کریـدور، بـه مزیـت غیرقابـل جایگزینـی در منطقـه 

دسـت یافتـه اسـت. از سـمت جنوب، کریـدور آمریکایـی را دارد که از هند 

شـروع شـده و پس از عبور از کشـور‌های عربی به حیفا می‌رسـد. از سـمت 

شـمال نیز کریدوری دارد که از چین آغاز شـده و پس از عبور از کشـور‌های 

مذکـور بازهـم بـه حیفـا می‌رسـد. درواقـع رژیـم تبدیـل به لـولای امنیتی- 

اقتصـادی منطقـه خواهـد شـد. هـر کالای تولیـدی چه از مبدأ هنـد و چه از 

مبـدأ چیـن، بـرای عبـور از منطقـه بایـد از جغرافیای کوچک سـرزمین‌های 

اشـغالی عبـور کنـد. رژیـم بـا چنیـن دسـتاوردی، قـادر خواهـد بـود کـه با 

کشـور‌های هـر دو کریـدور بـازی کنـد و امتیـاز حداکثری از آنـان بگیرد. 

البتـه بـرای ایـن فرضیـه برخی شـواهد متناقض هـم وجود دارد. بـرای مثال 

ترکیـه می‌توانـد خـودش مسـیر ادامـه کریـدور لاجـورد تـا بالـکان باشـد و 

چـرا بایـد از ایـن امتیـاز بگـذرد؟ همچنیـن ترکیـه، قدرت بالایـی در عرصه 

سیاسـی آذربایجـان دارد و بعیـد اسـت علـی‌اف، نتانیاهـو را بـه اردوغـان 

ترجیـح دهـد. البتـه ایـن احتمال هـم وجود دارد که ترکیـه بپذیرد که کریدور 

لاجـورد را دو شـاخه کنـد تـا از این مسـیر، حاکمیت بر سـوریه هـم برای‌ او 

حفـظ شـود. یعنـی کریـدور لاجـورد هـم از اسـتانبول بگذرد و هـم به حیفا 

برسـد. بـا ایـن وجـود، بازهـم منطقی نیسـت کـه اردوغان از مسـیر خود که 

بـه بالکان می‌رسـد دسـت بکشـد. 

 سـوریه در 
ً
رژیـم در ایـن مسـیر مشـکلات زیـاد دیگـری هـم دارد. اولا

وضعیـت فعلـی کـه چندپـاره اسـت، نمی‌توانـد فضایـی بـرای عبـور یـک 

کریـدور اقتصـادی باشـد؛ چراکـه امنیـت، یکـی از ملزومـات حیاتی برای 

هـر کریـدوری اسـت. همچنیـن زنگزور هنوز اتفـاق نیفتاده و ایـران در این 

زمینـه جدیـت خـود را نشـان داده اسـت. از طـرف دیگـر، روسـیه بـه عنوان 

 با چنین مسـیری مخالـف خواهد بود 
ً
بازیگـر قدیمـی قفقـاز جنوبـی، حتما

و علیـه آن اقـدام خواهـد کرد. یعنی در این زمینه یک همسـویی اسـتراتژیک 

بیـن روسـیه و ایـران وجـود خواهـد داشـت. خلاصـه رژیـم نمی‌توانـد بـه 

ایـن زودی‌هـا چنیـن کریـدوری را فعـال سـازد. مهم‌تریـن شـاخص هـم 

وضعیـت سـوریه خواهـد بـود کـه رژیـم خـود، یـک پایـه بـرای برهـم‌زدن 

امنیـت عمومی‌اش اسـت. 

دربـاره چنیـن احتمالـی بایـد بیشـتر صحبـت کـرد. فرضیـه‌ای کـه بایـد به 

شـواهد بعـدی برای آن حسـاس باشـیم. کریـدور داوود می‌توانـد به محمل 

جدیـد ضدامنیتـی و ضدژئوپلیتیکـی بـرای ایـران تبدیـل شـود. قـدم اول، 

آمادگـی بـرای هـر احتمال در مسـیر زنگزور اسـت که نظامیـان عزیزمان در 

 در حـال حاضـر هم دارند. بیاییـد بدبینانه فکر کنیم 
ً
گذشـته داشـتند و حتمـا

و یکـی از اهـداف حملات رژیـم به ایـران را تضعیف ایران بـرای جلوگیری 

از ورود بـه جنـگ احتمالـی ارمنسـتان- آذربایجـان تصـور نماییـم. امـری 

کـه بـه لطـف خـدا و قـدرت کشـور، محقق نشـده اسـت. همچنیـن باید با 

ترکیـه گفت‌وگو‌هـای جـدی داشـت و ایـن کشـور را از حضـور در هـر طرح 

صهیونیسـتی تحذیـر داد. گرچـه بـه نظر می‌رسـد درگیری اخیر در سـویدا، 

امـکان همـکاری سیاسـی در ایـن اضلاع منطقـه‌ای را کاهـش داده باشـد. 

همچنیـن ایجـاد یـک تصویـر ایجابـی کـه ایـران آن را تنظیـم کـرده باشـد و 

کشـور‌های دیگـری را در آن همـراه خـود کنـد نیـز بسـیار لازم و ضـروری 

اسـت. طرحـی ایجابـی کـه مبتنـی بـر واقعیـت اقتصـاد سیاسـی منطقـه و 

جهـان باشـد. مزیت‌هـای ژئوپلیتیـک و ایدئولوژیک ایران را هیچ کشـوری 

در منطقـه نـدارد. با اسـتفاده درسـت از این ظرفیت‌هـا در طراحی منطقه‌ای 

 راهبردی با کشـور‌های 
ً
بـا توجـه بـه مسـائل جهانـی و همکاری‌هـای واقعـا

قدرتمنـد، می‌تـوان هـر طـرح منطقـه‌ای دشـمن را عقیـم کـرد. لحظه‌ای که 

مـا بتوانیـم بـه ایـن نقطـه از همـکاری راهبـردی و ارزشـمند برسـیم، لحظه 

پـرش کشـور در تمـام زمینه‌هـا خواهـد بود. 

بازی پنهان اسرائیل برای پازل آیندۀ دمشق

دروز‌ی‌های سوریه در چنبرۀ تل‌آویو

روایتی از افول وجدان و رسوایی مدرنیته غربی در غزه 

مقاومت در دل تراژدی

هفت پیشنهاد برای این‌روز‌ها و کتاب 

ابعاد طرح کریدور داوود

نرگس خان‌گلزاده 
دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

رد
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سه‌‌شنبه ۷ مرداد 1404 
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